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   سرقت هفت کیلوگرم شمش طلا از انبار یک طلافروشی 
غ منجمد برزیلی  با همدستی دو مالخر و کشف ۱۱۶تن مر
قاچاق در یک سردخانه در شرق تهران، دو پرونده مهم 
پلیس پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته بود. به گزارش خبرنگار جام‌جم، 
صاحب یــک طــافــروشــی بــزرگ زمــانــی متوجه سرقت شــد کــه بــرای 
انبارگردانی سراغ موجودی شمش‌های طلا رفت. بررسی موجودی 
نشان داد هفت کیلوگرم شمش طلا از انبار ناپدید شده است.با اعلام 
گاهان اداره مبارزه با سرقت، تحقیقات  گاهی، کارآ موضوع به پلیس آ
کــردنــد. بررسی دوربین‌های  خــود را بــرای شناسایی عامل آن آغــاز 
اعتماد  به‌دلیل  که  فروشگاه  کارکنان  از  یکی  داد  نشان  مداربسته 
گاهان  صاحبان آن به انبار دسترسی داشته، در ماجرا نقش دارد.کارآ
پس از شناسایی و دستگیری این کارمند، او را در برابر مدارک و شواهد 

قرار دادند. متهم سرانجام به سرقت شمش‌های طلا اعتراف و در ادامه 
تحقیقات، خریداران شمش‌های سرقتی را نیز به پلیس معرفی کرد.دو 
مالخر که پس از خرید طلاهای سرقتی تلاش داشتند با ارائه اطلاعات 
از تهران  از مدتی  کنند، پس  را منحرف  نــادرســت مسیر تحقیقات 
گاهان اما با ادامه ردیابی‌ها موفق شدند یکی از آنها را در  گریختند. کارآ
کنند.با  اصفهان و دیگری را در شمال تهران شناسایی و دستگیر 
اعتراف متهمان و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به دادسرا 
ارسال و هر سه متهم روانه زندان شدند.سرهنگ موسوی‌فر، معاون 
گاهی تهران بــزرگ، با هشدار به  مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آ

صاحبان واحدهای صنفی، به‌ویژه طلافروشان، بر ضرورت نظارت 
کید کرد. دقیق بر موجودی انبارها و عملکرد کارکنان تأ

کافی نیست و  گفت: استفاده از تجهیزات حفاظتی به‌تنهایی  وی 
اصناف باید سازوکارهای کنترل داخلی را نیز تقویت و دسترسی کارکنان 

به اموال ارزشمند را مدیریت کنند.

    کشف ۱۱۶ تن مرغ قاچاق در سردخانه شرق تهران

در پرونده‌ای دیگر، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران در جریان 
گزارش‌هایی درباره نگهداری کالای قاچاق در یکی از سردخانه‌های 

شد  مشخص  تحقیقات  آغــاز  گرفتند.با  قــرار  تهرانپارس  مــحــدوده 
غ منجمد برزیلی در این سردخانه نگهداری  حجم قابل‌توجهی مر
می‌شود. مأموران پس از انجام اقدامات لازم، وارد سردخانه شده و 
غ منجمد برزیلی قاچاق را کشف و توقیف کردند.ارزش این  ۱۱۶ تن مر
محموله حدود ۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است.رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران با اشاره به این کشف گفت: قاچاق کالا علاوه بر ایجاد 
اختلال در چرخه اقتصادی، نظم بــازار را برهم زده و حقوق فعالان 

اقتصادی قانونمند را تضییع می‌کند.
کید کرد: پلیس با رصد اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، شناسایی  وی تأ
استفاده‌کنندگان  با  و  می‌کند  دنبال  را  قاچاق  عوامل  با  بــرخــورد  و 
ــالای قــاچــاق، بــرخــورد  ــرای نــگــهــداری کـ  از انــبــارهــا و ســردخــانــه‌هــا بـ

قانونی می‌شود.

حوادث
I N C I D E N T

مرد 33 ساله که زندان او را تنبیه نکرده و این‌بار با حمله 
کــرده بود،  گردنبند طلایش را سرقت  به زن سالخورده 

بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ظهر یکی از روزهای تیرماه، 
زنی سالخورده در خیابان کریمخان مورد حمله سارقی 
قرار گرفت و تا یک قدمی مرگ رفت. این زن پس از انتقال 
به بیمارستان و بهبودی حالش درباره ماجرا گفت: »در 
حال عبور از محل بودم که مردی جوان مرا دید و به بهانه 
کمک کردن به سمتم آمد تا مرا از کنار جوی آب عبور دهد 
تا به سمت دیگر خیابان بروم. اصلا فکر نمی‌کردم این مرد 
گهان دستش را سمت گردنم برد  نقشه‌ای در سر دارد. نا
و می‌خواست مرا خفه کند که گردنبند طلایم را کند و به 
گر زود به بیمارستان انتقال پیدا نمی‌کردم  سرقت برد. ا
ممکن بود جانم را از دست بدهم. با جمع‌بندی این 
اطلاعات، مأموران تحقیقات در این‌باره را آغاز کردند و 
در بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته، تصویر سارق 
را یافتند و او را تحت تعقیب قرار دادنــد تا این‌‌که پس از 
دو ماه فــرار، مخفیگاهش شناسایی و دیــروز بازداشت 
گاهی تهران بازجویی  آ شــد. متهم با انتقال به پلیس 
شد و اعتراف کرد. وی در تشریح ماجرا گفت: »تا کلاس 
چهارم درس خواندم. مجردم و گچکار ساختمان بودم 

اما سال 94 با مردی آشنا شدم که گوشی‌قاپ حرفه‌ای 
بود. با او سرقت‌های زیادی را انجام دادم اما مدتی بعد 
کمه هرکدام به  دستگیر و روانه زندان شدیم. پس از محا
رد مال و تحمل 15 سال حبس محکوم شدیم. سرانجام 
پس از هفت سال حبس رد مال 100 میلیون تومانی‌ام 
اتفاقی زن  روز حادثه به‌طور  آزاد شــدم.  و  را پرداختم 
سالخورده را در خیابان دیدم. وقتی به او نزدیک شدم 
گردنبند طلایش را دیدم. وسوسه شدم آن را سرقت کنم. 
به بهانه کمک و انتقال او به آن سوی خیابان به سمتش 
گردنبند طلایش را از  رفتم و در یک چشم برهم زدنــی 
گردنش کندم و او را پرت کردم که افتاد. ترسیدم که مرده 
باشد فرار کردم. ساعاتی بعد از سرگردانی به پاتوقی رفتم 
و مشغول قماربازی بودم که یکی از قماربازان گردنبند را از 
لباس ورزشی‌ام سرقت کرد و متواری شد. وقتی فهمیدم 
فیلم لحظه ســرقــت در فــضــای مــجــازی منتشر شــده، 
خودم را در خانه حبس کردم که مأموران سراغم آمدند 

و دستگیرم کردند.« 
ــرای ناحیه  کــزاد، بــازپــرس شعبه دهــم دادســ  صیاد خــا
34 تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: »متهم در 
بازداشت  است و تحقیقات برای کشف طلای سرقتی و 

رازگشایی از دیگر سرقت‌های احتمالی او ادامه دارد.«

کوتاه از حوادث

کسیناسیون،  شیوه دوقلوهای سارق  وا

ــه بــهــانــه  ــو پـــس از آزادی از زنـــــدان بـ ــلـ بـــــــرادران دوقـ
ــراغ‌ آنــهــا رفــتــه و از  ــا، ســ ــورده‌ه ــخ ــال کــســیــنــاســیــون س وا
خانه‌شان سرقت می‌کردند. به گزارش خبرنگار جام‌جم، 
روز سیزدهم آذر سال گذشته مردی با پلیس 110 تهران 

تماس گرفت و اعلام کرد افرادی به 
خانه پدر سالخورده‌‌اش در مرکز 
شهر تهران حمله‌ کرده و دست به 

سرقت زده‌اند. 

شوهرکشی  با کمک مرد عطار

پرونده زن جوان که در جریان اختلاف‌های خانوادگی، 
شوهرش را به کمک یک مرد عطار با سم به قتل رسانده 
کمه به دادگاه ارسال  بود، با صدور جلب دادرسی برای محا
شد.به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
ــل بهار ســال 1403 همزمان با شکایت خــانــواده‌ای   اوای

ــاز  گـــاهـــی تـــهـــران آغـ در پــلــیــس آ
پسر  داد،  نشان  بررسی‌ها  و  شد 
ــوده و دو  کــه متاهل بـ خـــانـــواده 
فرزند خردسال داششته به طور 

مشکوکی فوت کرده است. 

راز سر به مهر قتل مرد موتورسوار 

که قربانی زورگیری مرگباری  اولیای دم مرد موتورسوار 
شده بود، پس از چهار سال از قتل و شناسایی نشدن 

قاتل درخواست دیه از بیت‌المال را مطرح کردند. 
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، ســاعــت ۲۰ شنبه دهم  گـ بــه 

بــا پلیس  ــردی  دی‌مــــاه 1401 مــ
گـــرفـــت و از  ــران تـــمـــاس  ــهـ ۱۱۰ تـ
محله  در  مـــوتـــورســـواری  قــتــل 

یوسف‌آباد خبر داد. 

سرقت 7 کیلو طلا در پوشش اعتماد

دختر و پسر جوانی که متهم به مشارکت در قتل 
دوســت‌شــان هستند، در دادگـــاه منکر جنایت 

شدند و موضوع را خودکشی اعلام کردند. 
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، رسیدگی بــه این  گـ بــه 
پرونده از شهریورماه 1403 و با گزارش سقوط پسری 
جوان از پنجره خانه‌اش در غرب تهران آغاز شد. 
ماموران با حضور در محل دریافتند پسر جوان 
کن طبقه چهارم بوده و زمان حادثه دختر و  سا
پسر جوانی مهمان خانه‌اش بوده‌اند. پسر جوان 
به بیمارستان منتقل شد و در تحقیقات اولیه 
اعلام کرد دو مهمانش او را پایین انداخته‌اند. یکی 
از همسایه‌ها هم در تحقیقات گفت: با شنیدن 
صــدای جیغ خود را به مقابل پنجره رساندیم و 
متوجه سقوط پسر همسایه )ســامــان( شدیم. 
وقتی بالای سرش رفتیم، دو مهمانش هم پایین 
آمدند. سامان رو به آنها کرد و گفت من هیچ کاری 

نکردم. چرا من را پایین انداختید؟!   
تحقیقات در این رابطه ادامه داشت تا این‌که از 
شدت  به‌خاطر  سامان  رسید  خبر  بیمارستان 

جراحات وارده جان باخته. بدین ترتیب پرونده 
گرفت و دختر و پسر جوان  رنگ جنایی به‌خود 
)شهلا و آرمین( بازداشت شدند. آنها در تحقیقات 
ــا کـــردنـــد پــســر جـــوان  ــ ــد و ادع مــنــکــر قــتــل شــدن
گفت: من و آرمین قصد  ــرده. شهلا  ک خودکشی 
ازدواج داشتیم. شب حادثه مهمان خانه سامان 
بودیم. صبح آرمین رفت صبحانه و سیگار بخرد. 
در این هنگام سامان به بهانه نشان دادن زخم 
پایش من را به اتاق کشاند و پیشنهاد رابطه داد 
گفتم آرمین زود بر‌می‌گردد.  کردم و  که مخالفت 
ــت بـــه‌‌زور لباس‌هایم را از تنم بیرون  قصد داش
بیاورد که همان لحظه آرمین سر رسید و با دیدن 
آن صحنه عصبانی شد. سامان از اتاق بیرون آمد 
که آرمین گفت بــرو داخل  تا به او توضیح دهــد، 
اتاق با تو کاری ندارم. در این لحظه صدای جیغ 
و سقوط شنیدیم و وقتی سمت پنجره رفتیم پی 
بردیم سامان به‌خاطر شرم خود را به پایین پرت 
کــرده اســت.  آرمین هم در تحقیقات این ادعــا را 
مطرح کرد و مدعی شد نقشی در مرگ دوستش 

نداشته و او خودکشی کرده است.   
ــازی صــحــنــه ســـقـــوط و تکمیل  ــ ــازس ــ ــس از ب پـ
تحقیقات، برای آرمین و شهلا به اتهام مشارکت 
در قتل عمدی کیفرخواست صادر شد. پرونده 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران 
کمه ایستادند.  ارســال و متهمان پــای میز محا
در ابــتــدای ایــن جلسه مــادر مقتول بــرای قاتل 
کــرد. با توجه به  فرزندانش درخــواســت قصاص 
این‌که آدرسی از پدر مقتول به‌دست نیامد، رئیس 
قوه قضاییه از طرف او برای متهمان درخواست 

قصاص کرد. 
سپس نوبت به دفاع متهمان رسید که دوباره قتل 
را انکار کردند و مدعی خودکشی سامان شدند. 
رامین گفت: سامان قصد داشت به دختر مورد 
علاقه‌ام دست‌درازی کند. وقتی متوجه موضوع 

شدم، خودش را از شرم پایین انداخت. 
متهم درباره پیام‌های صوتی‌ای که در آن سامان 
کــرده بــود هم گفت: از روی غیرت این  را تهدید 

حرف‌ها را زدم اما در مرگ او نقشی نداشتم. 
شهلا هم در دفاع از خود گفت: سامان خودکشی 
کرد و قتلی رخ نداده. نمی‌خواستم رامین متوجه 
ارتباط ما شود. آن روز سامان قصد رابطه داشت و 

رامین زود آمد و متوجه شد. 
گفت:  ــاع از آنها  در پــایــان وکیل متهمان در دف
کنار پنجره  هنگام بازسازی صحنه، دو پــرده در 
گر موکلانم می‌خواستند او را پایین  دیــده شد. ا
بیندازند، سامان به آن چنگ می‌انداخت تا خود 

را نجات دهد و پرده باید پاره می‌شد یا می‌افتاد. 
ــات مــتــهــمــان، قـــضـــات بـــرای  ــیـ ــاعـ پـــس از دفـ

تصمیم‌گیری وارد شور شدند. 
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